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اما اتفاقی روی داد که نه بود،  هکه کسی را مأمور قتل مولایم کرد 2از ردّ پای معاویه در کوفه دارمیک خاطره 

 آمد که از چهره علیه السلامکرد نه معاویه! آن روز پس از نماز جماعت صبح مردی نزد امیرالمؤمنین قاتل باور می

 شد.راه بر لباسش دیده می یده و غبارِاو پیدا بود تازه از سفر رسی 

جا آورده است؟  چیز تو را این : چهفرمودند. حضرت امای؟ پاسخ داد: از ش: از کجا آمدهندحضرت سؤال کرد

 او مکثی کرد و گفت: کاری داشتم و آمدم!

 ...  «؟!گویی یا من بگویمعلت آمدنت را می»: فرمودند علیه السلامامیرالمؤمنین 

ای داشت که توطئه ! خودش خبرندپرسیدلت آمدنش میعتوانست باشد که حضرت از یمرد مسافر چه کسی م

 :فرمودندیید. حضرت این بود که با تعجب به حضرت نگاه کرد و پاسخ داد: یا امیرالمؤمنین، شما بگودر آستین دارد، 

تل برساند ده ا به قهر کس علی ر»در فلان روز از فلان ماه از فلان سال، معاویه در شام چنین اعلام کرد: 

اما هنگامی که به خانه رفت تا برای سفر  ؛روم: من میفلان شخص برخاست و گفت«. گیردهزار دینار جایزه می

من نزد پسرعموی رسول خدا و دامادش بروم و او را به قتل »آماده شود پشیمان شد و در ذهن خود گفت: 

 ... «؟!برسانم

شخص «. !!گیردیهر کس علی را به قتل برساند بیست هزار دینار جایزه م»روز دوم منادی بار دیگر نداد داد: 

 دیگری برخاست و اعلام آمادگی کرد. اما او نیز هنگامی که به خانه رفت پشیمان شد.

در آن هنگام تو «. !!گیردهزار دینار جایزه میهر کس علی را به قتل برساند سی»روز سوم منادی نداد داد: 

 میَر هستی برخاستی! ...که مردی از قبیلة حِ
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آمده؟! اکنون که مشت او وا شده چه  علیه السلامبن ابی طالب شنوم! یعنی او برای قتل مولایم علیچه می

العملی خواهد داشت؟ مرد مسافر سرش را پایین انداخت و با عرق شرم بر پیشانی عرض کرد: آری، راست عکس

 !دگفتی

چه که دستور داده شده انجام  خواهی چه کنی؟ آن: اینک میودندفرمبا مهربانی  علیه السلامامیرالمؤمنین 

 گرد. دهم و باز میحضرت زانوانش لرزید و پاسخ داد: انجام نمی دیگری داری؟ با سخنِ دهی یا تصمیممی

سفر برایش فراهم کن و مقداری ی ای قنبر، مرکب وی را آماده کن و زاد و توشه »: فرمودندحضرت به من 

شام کردم و از بی خبری شامیان  ی را انجام دادم و او را روانه علیه السلامدستورات امیرالمؤمنین «. هپول به او بد

 های معاویه دست تأسف بر هم زدم!و توطئه

نگاهی از سربلندی به قامت رسای مولایم انداختم و از آن همه عظمت به خود بالیدم. این همه بزرگواری 

 کرد؟ معاویه بود چه می ؟! راستی اگرشخصی که کمر بر قتلش بسته استنسبت به 

 

 


